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نقالی میراثی که باید دوباره رسانه ای فرهنگی باشد
سهراب کشی با فضای اجتماعی و عاطفی مخاطبان چنان 
گره خورده بود که دیوارهای قهوه خانه را سیاه می کردند، برای 
سهراب حجله می گذاشتند و حتی بعد از پایان داستان برای 

سهراب روضه می خواندند.
به گزارش مهر، همه می دانستند پسر نوجوان، سهراب، 
به دست پدرش، کشته می‌شود. شاید بارها و بارها پای نقل 
مرشدان و نقالان نشسته و داستانش را شنیده بودند، اما هربار 
که به لحظه مرگ سهراب می رسید شیون و زاری می کردند. 
»یک من اشک از حاضران و یک دامن زر« برای نقالان، 
سرنوشت  پایان  اینکه  با  بود.  سهراب کشی  روز  ثمرات  از 
سهراب را می دانستند و بارها شنیده بودند، پیشکش هایی 
مانند پول، گاو و گوسفند به نقال می دادند تا پایان داستان 
را تغییر دهد. اما این ها هم آرامشان نمی کرد و قبل از آغاز 
نقالِیِ سهراب کشی، دیوارهای قهوه خانه را با پارچه های سیاه 
می پوشاندند و حتی حجله سهراب را در آنجا می گذاشتند. پس 
از پایان نیز از نقال می خواستند برای سهراب روضه بخواند و 
دعا کند. این تصویر نشان دهنده جایگاه نقالی به عنوان یکی 
از اجراهای آیینی، ریشه دار و کهن در فرهنگ ایران است. 
هنری که فقط روایت یک قصه نبود، بلکه نقال با استفاده از 
ابزارهایی مانند شعر و نثر، صدا، حرکت، بازی و ارتباط مستقیم 
با مخاطب، بخشی از حافظه ادبی و فرهنگی ایرانیان را منتقل 
می کرد. نقالی از داستان های شاهنامه و پهلوانان ایرانی گرفته 
تا روایت‌های دینی و قصه هایی را شامل می‌شد که در طول 
زمان با فرهنگ و زندگی اجتماعی مردم درآمیخته بود. نقالی 
صرفاً داستان‌گویی نبود در جریان نقالی، بخشی از فرهنگ 

ایرانی نیز روایت می شد. 
این هنر کهن سال ها پیش به عنوان میراث فرهنگی 
ناملموس ایران در فهرست میراث فرهنگی ناملموس نیازمند 
پاسداری فوری یونسکو ثبت شد. با این حال، گزارش‌ها و 
ارزیابی های اخیر یونسکو نشان می دهد وضعیت نقالی امروز با 
سال های نخست ثبت آن یکسان نیست و این هنر با بهبود 
وضعیت مواجه شده و حتی موضوع انتقال آن از فهرست 
نیازمند پاسداری فوری به فهرست نماینده نیز مطرح شده 
است. با وجود این بهبود، مسائلی مانند حمایت اقتصادی از 
نقالان، ایجاد فرصت های بیشتر برای اجرا، جذب نسل جوان و 
از همه مهم تر حفظ زمینه فرهنگی نقالی همچنان اهمیت دارد 
به خصوص در شرایطی که نقالی از قهوه خانه ها فاصله گرفته 
و در محیط های جدید و مدرن اجرا می شود. حالا که نقالی تا 
حدی از مرحله نجات یک میراث در معرض خطر و نیازمند 
پاسداری فوری کنار گرفته، مسئله تازه ای شکل می گیرد. 
چگونه می توان این هنر را بیش از گذشته به نسل جوان و 
نوجوان معرفی کرد، نسل تازه ای از مخاطبان و نقالان را با آن 

همراه کرد و در عین حال، آن را به عنوان یک اجرای آیینی 
و میراث فرهنگی زنده، پویا و قابل تداوم حفظ کرد. چراکه 
پیش از ورود رادیو، تلویزیون و دیگر رسانه های جدید، نقالی 
یکی از مهم ترین ابزارهای انتقال فرهنگ، ادبیات، روایت های 
پهلوانی، ارزش های جوانمردی و روایت های دینی در جامعه 
بود و به نوعی بخشی از بار فرهنگی جامعه را بر دوش داشت. 
در حال حاضر موضوع این است که باید تلاش کرد این رسانه 
فرهنگی قدیمی در شرایط فرهنگی و اجتماعی امروز دوباره 

زنده و پویا باقی بماند.
	Á نقالی، قصه‌گویی نبود رسانه انتقال فرهنگ
بود

نقالی در معنای عام، روایت داستان برای دیگران است. 
اما آن چیزی که این هنر را از یک قصه گویی ساده جدا 
می کند، شیوه اجرای آن است. نقال داستان را با ابزارهایی مثل 
کلمات، صدا، لحن، حرکت، حالات چهره و بدن صحنه های 
داستان را برای مخاطبان خود مجسم می کند. نقال می‌تواند 
داستانی را به شعر یا نثر روایت کند و لحن و حرکات بدن 
را متناسب با فضای روایت تغییر دهد و مخاطب را با خود 
همراه کند. به همین دلیل، نقالی صرفاً شکلی از کتاب خوانی 
یا شاهنامه خوانی نیست، این هنر، یک اجرای زنده و وابسته 
به ارتباط مستقیم بین اجراکننده و مخاطب است. در این 
فضای  در  او  واکنش  و  نبود  شنونده  فقط  مخاطب  اجرا، 
مجلس و شیوه اجرای نقال اثر می گذاشت. به همین دلیل 
نقالی را می توان یکی از شیوه ها و رسانه ای مهم برای انتقال 
شفاهی ادبیات و فرهنگ در ایران دانست. البته نقالی را نباید 
با شاهنامه خوانی یکی در نظر گرفت. شاهنامه و داستان های 
پهلوانی یکی از بخش های اجرای نقالان را تشکیل می دادند. 
نقالی مدل های دیگری از جمله روایت های دینی، مذهبی و 

داستان های غیرآیینی نیز داشت. بر همین اساس، نقالی از نظر 
محتوا و مضمون به مدل هایی مثل نقالی حماسی، دینی و 

غیرآیینی تقسیم می شود. 
	Á نقالی به اوج رســید اما بــا ورود رادیو و

تلویزیون کم‌رنگ شد
نقل روایت های پهلوانی در ایران پیشینه ای طولانی دارد، 
از گوسان های دوره اشکانی و ساسانی گرفته تا قصه گویانی 
که در دوره های بعد داستان های حماسی و دینی را روایت 
می کردند. شواهد و گزارش ها نشان می دهد »نقالی« به معنای 
اصطلاحی آن، بیشتر از دوره صفوی به بعد دیده می‌شود. 
یکی  به  نقالی  صفوی،  دوره  در  قهوه خانه ها  گسترش  با 
از مهم ترین اجراهای مردمی تبدیل شد که نقالان در این 
فضا، داستان های حماسی و پهلوانی را برای مخاطبان روایت 
می کردند. در همین دوره، نقالان علاوه بر روایت داستان های 
نیز در میان مردم  حماسی به روایت های دینی و مذهبی 
پرداختند. به این ترتیب، نقالی در بستر تحولات فرهنگی و 
اجتماعی ایران، روایت های ایرانی و اسلامی را در کنار یکدیگر 
قرار داد و به یکی از شیوه های بازگویی این روایت ها تبدیل 
شد. در پژوهش های مربوط به طومارهای نقالی نیز حضور 
هم زمان روایت های ایرانی و اسلامی مورد توجه قرار گرفت. 
اوج رونق نقالی به دوره های صفوی، قاجار و سال های بعد از 
آن برمی گردد. نقالان با ایستادن در میان قهوه خانه، استفاده از 
حرکات بدن، تغییر لحن، شعرخوانی و به کارگیری چوب دستی، 
داستان را برای مخاطب به یک اجرای زنده تبدیل می کردند. 
در میان داستان هایی که نقالان روایت می کردند، داستان های 
شاهنامه و به خصوص روایت رستم و سهراب جایگاه ویژه ای 
داشت. سهراب کشی با فضای اجتماعی و عاطفی مخاطبان 
گره خورده بود چنانکه دیوارهای قهوه‌خانه را سیاه می کردند، 

برای سهراب حجله می گذاشتند و حتی بعد از پایان داستان 
از نقال می خواستند برای سهراب دعا و روضه بخواند. اما در 
این دوران نقالی فقط به روایت های حماسی محدود نماند و 
به روایت های دینی و مذهبی هم می پرداختند. مناقب خوانی 
و روایت داستان های مربوط به پیامبر)ص(، حضرت علی)ع( 
اجرای  و  قصه گویی  مدل های  از  یکی  ایشان،  خاندان  و 
روایی در ایران بود. نقالی در طول زمان توانست خود را با 
تغییرات فرهنگی و مذهبی جامعه تطبیق دهد. اما با تغییر 
فضای فرهنگی و ظهور رسانه های جدید از رونق این هنر کم 
شد. با گسترش رادیو، سینما و تلویزیون، شیوه های جدیدی 
برای روایت داستان و سرگرمی در اختیار مردم قرار گرفت و 
نقالی کم کم جایگاه سابق خود را به عنوان یکی از مهم ترین 
رسانه های آن زمان از دست داد. اگر نقالی را فقط شیوه ای 
برای سرگرم کردن مردم با داستان های پهلوانی بدانیم، بخش 
مهمی از کارکرد تاریخی آن را نادیده گرفتیم. نقال فقط 
داستان را بیان نمی کرد بلکه شعر، اسطوره، روایت های تاریخی 
و مذهبی، ارزش های اخلاقی و بخشی از حافظه جمعی جامعه 
را به مخاطبان منتقل می کرد. به همین دلیل می توان نقالی را 
به عنوان یکی از ابزارهای انتقال شفاهی ادبیات و فرهنگ در 
ایران دانست. شاهنامه و داستان های فردوسی فقط از طریق 
نسخه های مکتوب در میان مردم حضور نداشتند نقالان با 
روایت سینه به سینه و اجرای نمایشی این داستان ها را برای 
نسل های مختلف بیان می کردند. اما نقالی فقط بازگو کردن 
روایت های حماسی نبود. نقالان به روایت گری موضوعات 
دینی و مذهبی نیز می پرداختند و داستان ها و قهرمانان ملی 
و مذهبی را برای مخاطبان روایت می کردند. در نتیجه، نقالی 
در طول زمان توانست بخش هایی از فرهنگ ایرانی، اسلامی 
را در قالبی شفاهی و نمایشی به مردم منتقل کند. نقالی را 
رادیو،  که  دانست  روزگاری  در  فرهنگی  رسانه ای  می توان 
تلویزیون و فضای مجازی وجود نداشتند و این رسانه بخشی از 
بار انتقال ادبیات، داستان، ارزش ها و حافظه فرهنگی جامعه را 
بر دوش داشت. امروز اما شکل دریافت و انتقال فرهنگ تغییر 
کرده. رسانه‌های جدید بسیاری از مخاطبان را به خود جذب 
کردند و نقالی دیگر آن جایگاه گذشته را در زندگی روزمره 
مردم ندارد. با این حال، ظهور رسانه های جدید نباید منجر به 
حذف یا نادیده گرفته شدن یک رسانه فرهنگی قدیمی باشد. 
اگر نقالی زمانی توانسته حامل بخشی از فرهنگ و ادبیات 
جامعه باشد، امروز نیز مسئله فقط حفظ آن به عنوان یک 
میراث تاریخی نیست مسئله این است که باید این میراث 
فرهنگی را به نسل های جدیدتر رساند و در قالب های تازه 
اما بدون از دست دادن هویت و زمینه فرهنگی اش زنده و 

اثرگذار نگه داشت.

خبــر خبــر

سینما را فقط نیم بها نکنید؛ تماشاگر را به سالن برگردانید
روز ملی سینما امسال در حالی با سه روز عرضه بلیت نیم بها از راه 
می رسد که مساله اصلی سینمای ایران، قیمت یک صندلی نیست؛ 
فاصله ای است که میان مردم و پرده نقره ای شکل گرفته است. 
فاصله ای که با تخفیف کوتاه مدت کم می شود، اما برای از میان 
رفتنش باید دوباره به تنوع فیلم ها، عدالت فرهنگی، اقتصاد سینما و 

اعتماد مخاطب اندیشید.
به گزارش ایرنا، سینما بیش از آنکه یک ساختمان، یک پرده 
سفید یا ردیفی از صندلی های قرمز باشد، بخشی از حافظه جمعی 
یک ملت است. بسیاری از ما بخشی از گذشته خود را نه با تاریخ 
دقیق، بلکه با نام فیلم هایی به یاد می آوریم که در دوره ای از زندگی 
دیده ایم؛ فیلم هایی که خنداندند، ترساندند، به فکر فرو بردند و گاه 
تصویری ماندگار از جامعه و آدم های آن ساختند. به همین دلیل، 
۲۱ شهریور فقط روز بزرگداشت یک هنر یا صنعت نیست؛ روز 
مرور رابطه مردم با آینه ای است که سال ها زندگی، امید، بحران، 
عشق، شکست و رؤیاهای آنان را بازتاب داده است. روز ملی سینما 
در سال ۱۴۰۵ با یک تصمیم قابل توجه همراه شده است؛ بلیت 
سینماها از ۲۰ تا ۲۲ شهریور به مدت سه روز با ۵۰ درصد تخفیف 
عرضه می شود. تصمیمی که می تواند سالن ها را شلوغ تر کند، 
خانواده ها را دوباره کنار پرده بنشاند و برای چند روز، شور تماشای 
جمعی را به سینماها بازگرداند. اما پرسش مهم تر این است: بعد از 
این سه روز چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا مخاطبی که با بلیت نیم بها 
به سالن آمده، برای فیلم بعدی نیز بازمی گردد؟ آیا روی پرده به 
اندازه کافی قصه، ژانر و شخصیت متنوع وجود دارد که سلیقه های 
مختلف را نمایندگی کند؟ و آیا سینما هنوز در سبد فرهنگی خانواده 
ایرانی جای ثابتی دارد یا به انتخابی مناسبتی و گاه پرهزینه تبدیل 

شده است؟ 
	Áصندلی خالی، فقط یک عدد نیست

کاهش مخاطب سینما را نمی توان تنها به گرانی بلیت نسبت داد. 
بهای بلیت بدون تردید در تصمیم خانواده ها مؤثر است، اما همه 
ماجرا نیست. اگر فیلمی بتواند کنجکاوی و اعتماد مردم را برانگیزد، 
مخاطب برای تماشای آن راهی سالن می شود؛ همان گونه که در 
سال های گذشته، برخی آثار توانستند صف های طولانی ایجاد کنند 
و گروه های مختلف جامعه را به سینما بکشانند. مساله زمانی آغاز 
می شود که مخاطب احساس کند انتخاب هایش محدود شده است؛ 
چند کمدی با الگوهای مشابه، تعدادی فیلم جدی با سالن و سانس 
اندک و آثاری که فرصت کافی برای دیده شدن پیدا نمی کنند. در 
چنین شرایطی، آنچه کاهش می یابد فقط فروش گیشه نیست، 
بلکه عادت سینما رفتن است. بر پایه آمارهای منتشرشده از اکران 
امسال، سینمای ایران در بخش هایی از سال با افت محسوس 
مخاطب روبه رو بوده است. این کاهش هشداری جدی تر از افت 
درآمد محسوب می شود؛ زیرا درآمد ممکن است با افزایش قیمت 
بلیت روی کاغذ جبران شود، اما تماشاگری که از سالن فاصله 
گرفته، به سادگی بازنمی گردد. هر صندلی خالی، نشانه یک انتخاب 
انجام نشده است؛ فرد یا خانواده ای که ترجیح داده وقت و هزینه 
خود را جای دیگری صرف کند. سینما باید بداند چرا در این رقابت 

انتخاب نشده است.
	Á مســاله، کمبود فیلم نیست؛ کمبود انتخاب

است
سینمای ایران ظرفیت بزرگی از فیلمسازان، نویسندگان، بازیگران و 
نیروهای فنی خلاق دارد، اما این ظرفیت زمانی به نتیجه می رسد 
که تنوع در تولید و اکران جدی گرفته شود. مخاطب امروز تنها 
یک گروه یکدست نیست. کودک و نوجوان، خانواده، نسل جوان، 
مقدس،  دفاع  آثار  مخاطبان  اجتماعی،  سینمای  علاقه مندان 
دوستداران فیلم های تاریخی، حادثه ای، علمی تخیلی، معمایی و 
انیمیشن، هرکدام انتظار متفاوتی از سینما دارند. نمی توان با چند 
نسخه مشابه برای همه آنان تصمیم گرفت و سپس از کاهش 
استقبال شگفت زده شد. کمدی برای بقای گیشه ضروری است، 
اما اگر خنده به تنها زبان مسلط پرده تبدیل شود، بخشی از جامعه 
دیگر تصویر خود را در سینما پیدا نخواهد کرد. مساله حذف یا 
محدودکردن یک گونه نیست؛ مساله بازکردن میدان برای همه 
گونه هاست. سینمای پررونق، سینمایی نیست که فقط یک فیلم 
پرفروش داشته باشد؛ سینمایی است که هر مخاطب بتواند فیلمی 

متناسب با علاقه خود پیدا کند.
	Áایران فقط تهران نیست

روز ملی سینما فرصتی است تا از خود بپرسیم سهم همه مردم 
ایران از این هنر چقدر است. هنوز شهرهایی وجود دارند که سالن 
سینمای فعال ندارند و بسیاری از مخاطبان برای تماشای یک 
فیلم باید مسافت قابل توجهی طی کنند. هم زمان، بخش مهمی 
از امکانات، تبلیغات و سانس های مناسب در چند شهر و منطقه 
متمرکز شده است. اگر سینما یک کالای فرهنگی ملی است، 
دسترسی به آن نیز باید تا حد امکان ملی باشد. توسعه سالن های 
کوچک و کم هزینه، حمایت از سینماهای فرسوده، تقویت اکران 

سیار و ایجاد امکان نمایش منظم فیلم در شهرهای فاقد سینما، 
اقداماتی تزئینی نیستند؛ بخشی از عدالت فرهنگی اند. نمی توان از 
مردم خواست به سینما وفادار بمانند، در حالی که سینما در نزدیکی 

محل زندگی آنان حضور ندارد.
	Á تخفیف، دعوت اســت؛ فیلــم خوب، دلیل

بازگشت
سه روز نیم بها شدن بلیت می تواند دعوت خوبی برای آشتی دوباره 
مردم با سالن های سینما باشد، اما این دعوت زمانی ثمربخش 
خواهد بود که تجربه ای رضایت بخش در انتظار مخاطب باشد؛ از 
کیفیت فیلم و تنوع سانس گرفته تا وضعیت سالن، نظم نمایش 
و احترام به وقت تماشاگر. قیمت مناسب می تواند مردم را یک بار 
به سالن بیاورد، اما آنچه آنان را دوباره بازمی گرداند، فیلم خوب 
است. مخاطب باید احساس کند هزینه و زمانی که صرف کرده، 
ارزش داشته است. هیچ طرح حمایتی و تبلیغاتی نمی تواند برای 
مدت طولانی جای یک قصه اثرگذار را بگیرد. شاید بهتر باشد 
سیاست بلیت شناور و تخفیف های هدفمند نیز از یک مناسبت 
و  دانش آموزان  ویژه  تخفیف  خانوادگی،  بلیت های  برود.  فراتر 
و  هنری  و  فرهنگی  فیلم های  اکران  از  حمایت  دانشجویان، 
قیمت گذاری متناسب با ساعت و منطقه می تواند سینما را برای 
گروه های بیشتری دسترس پذیر کند؛ بدون آنکه اقتصاد سالن ها 

نادیده گرفته شود. 
	Áمخاطب را متهم نکنیم

یکی از ساده ترین واکنش ها به کاهش فروش، متهم کردن مخاطب 
به بی علاقگی یا تغییر ذائقه است. اما مخاطب امروز بیش از هر 
زمان دیگری تصویر تماشا می کند؛ از فیلم و سریال در پلتفرم ها تا 

ویدئوهای کوتاه در شبکه های اجتماعی. بنابراین، مساله بی علاقگی 
مردم به تصویر و روایت نیست؛ مساله این است که سالن سینما 
چه تجربه متفاوت و ارزشمندی به آنان پیشنهاد می دهد. مخاطب 
دشمن سینما نیست و برای اثبات وفاداری خود نیز وظیفه ای ندارد. 
این سینماست که باید با شناخت جامعه، شنیدن نقدها و احترام به 
تنوع سلیقه ها، اعتماد او را دوباره به دست آورد. به جای گلایه از 
اینکه چرا مردم به سینما نمی آیند، باید پرسید: ما چه چیزی روی 

پرده گذاشته ایم که مردم برای دیدنش از خانه بیرون بیایند؟
	Áروز ملی سینما؛ روز پرسش‌های جدی

تبریک  پیام  انتشار  افتخارات،  تنها زمان مرور  روز ملی سینما 
و تجلیل از چهره های شناخته شده نیست. این روز باید فرصتی 
برای شنیدن صدای همه کسانی باشد که سینما را زنده نگه 
می دارند؛ از فیلمساز و بازیگر تا نویسنده، منتقد، سینمادار، نیروی 
فنی و البته تماشاگر. سینمای ایران هنوز زنده است، استعداد دارد و 
می تواند مردم را غافلگیر کند؛ اما برای ادامه مسیر به چیزی فراتر 
از رکوردهای ریالی نیاز دارد. فروش بیشتر در شرایط افزایش قیمت 
بلیت، لزوماً به معنای رونق نیست. شاخص اصلی سلامت سینما، 
تعداد آدم هایی است که با اشتیاق وارد سالن می شوند و با یک 
خاطره از آن بیرون می آیند. سه روز بلیت نیم بها می تواند سالن ها 
را شلوغ کند؛ اما آینده سینما در روز چهارم رقم می خورد؛ زمانی 
که تخفیف پایان یافته و تنها فیلم، کیفیت و اعتماد باقی مانده 
است. روز ملی سینما مبارک؛ اما بهترین هدیه به سینمای ایران، 
پرکردن موقت صندلی ها نیست. باید کاری کرد که مردم دوباره 
دلشان برای تاریکی سالن، روشن شدن پرده و تماشای یک قصه 

خوب تنگ شود.

آمادگی اصفهان برای میزبانی 
جشنواره های سینمایی

استاندار اصفهان از آمادگی این استان برای برگزاری جشنواره 
ها و رویدادهای سینمایی خبر داد.

مهدی جمالی نژاد با اشاره به دیدار اخیر خود با محمدصادق 
کوچک زاد معاون هنری حوزه هنری کل کشور و امیررضا 
مافی قائم مقام سازمان سینمایی سوره؛ از بررسی ظرفیت های 
اجرا  قابل  اقدامات  و  در حوزه سینما  استان  این  گسترده 
استاندار  داد.  خبر  نشست  این  در  ها  آن  برای شکوفایی 
اصفهان لوکشن های طبیعی و تاریخی، گنجینه فرهنگی، 
زیرساخت های فنی و نیروی انسانی متخصص را از جمله 
این ظرفیت ها برشمرد و افزود: در این زمینه از فیلمسازان 
از مهم ترین سرمایه های  به عنوان یکی  جوان اصفهانی 
هنری استان حمایت می شود. جمالی نژاد، استفاده از ظرفیت 
هنرمندان برای تولید محصولات سینمایی با هدف معرفی 
اصفهان را از دیگر محورهای این دیدار بیان کرد. به گفته او، 
امکان سنجی برگزاری چند جشنواره سینمایی در اصفهان و 

میزبانی از رویدادهای فرهنگی نیز در این دیدار رایزنی شد.

 ۲ هزار جلد کتاب بین 
شهرستان های اصفهان توزیع 

شد
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان از توزیع ۲ 
هزار و ۲۰۰ عنوان کتاب به صورت رایگان بین شهرستان های 

این استان در سه ماه ابتدای سال جاری خبر داد.
سید مهدی سیدین نیا اظهار داشت: این کتاب ها از طریق 
معاونت فرهنگی وزارتخانه و خرید استانی تأمین و با اولویت 
غیر  هنری  فرهنگی  مؤسسات  ادارات،  بین  شهرستان ها 
دولتی و انجمن ها توزیع شده است تا دسترسی به منابع 
مکتوب در مناطق مختلف استان عادلانه تر شود. او با بیان 
اینکه همه دریافت کنندگان این کتاب ها غیر دولتی بوده اند، 
افزود: توزیع رایگان کتاب از مؤثرترین راه های نهادینه سازی 
فرهنگ مطالعه در استان بوده که در این مسیر، بیشترین 
سهم به شهرستان ها اختصاص یافته است. مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسلامی استان اصفهان با مروری بر وضعیت نشر 
در استان بیان کرد: در سال ۱۴۰۴، پنج هزار و ۱۹۹ عنوان 
کتاب مجوز گرفتند که سه هزار و ۸۱۸ عنوان از آن ها منتشر 
شد. سیدین نیا ادامه داد: در سال جاری نیز تاکنون برای یک 
هزار و ۸۶۵ عنوان کتاب مجوز صادر و یک هزار و ۹۱ عنوان 
منتشر شده است که این موضوع عزم جدی برای رونق 
صنعت نشر در استان را نشان می دهد. او در باره برگزار نشدن 
نمایشگاه کتاب استانی نیز گفت: نمایشگاه کتاب به دلیل 
هزینه های سنگین و محدودیت اعتبار تا کنون محقق نشده 
است اما امیدواریم با تأمین منابع بتوانیم در نیمه دوم سال این 
رویداد مهم فرهنگی را احیا کنیم. مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسلامی استان اصفهان با تاکید بر این که با وجود تنگناهای 
مالی، مسیر ترویج کتابخوانی متوقف نشده است، افزود: با 
اولویت دهی به شهرستان ها و حمایت از ناشران فعال، تلاش 
می کنیم اصفهان را به قطب پایدار نشر و مطالعه در کشور 
تبدیل کنیم. سیدین نیا هم افزایی و همراهی همه نهادهای 
فرهنگی و رسانه ای استان را برای رسیدن به این چشم انداز 

ضروری دانست.

بودجه های محدود پاسخگوی 
مرمت قلعه قمیشلو نیست

مدیر گروه میراث فرهنگی انجمن ایران شناسی با تأکید بر 
ضرورت توجه جدی تر به وضعیت قلعه تاریخی قمیشلو 
گفت: بودجه های محدود و اندک اختصاص یافته برای مرمت 
این بنای ارزشمند پاسخگوی نیازهای آن نیست و طولانی 
شدن روند مرمت می تواند خسارت های جبران ناپذیری به 

بخش های مختلف قلعه وارد کند.
محمدمهدی کلانتری در سلسله نشست های »آثار تاریخی 
فراموش شده« با موضوع بررسی قلعه تاریخی قمیشلو در تیران 
اظهار کرد: این قلعه یکی از بناهای ارزشمند تاریخی منطقه 
به شمار می رود که به دلیل شرایط موجود، بیش از گذشته 
به نگهداری، حفاظت و مرمت اصولی نیاز دارد. او افزود: 
محدودیت های مالی و کمبود اعتبارات مرمتی در سال های 
گذشته موجب شده است روند حفاظت از این اثر با سرعت 
مورد نیاز پیش نرود و در نتیجه، بخش هایی از بنا در معرض 
تخریب و فرسایش قرار گیرد. به گفته کلانتری، آسیب 
حشرات به بخش های چوبی قلعه نیز یکی از مشکلاتی است 
که باید در فرآیند مرمت مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه ادامه 
این روند می تواند موجب افزایش هزینه های احیا و دشوارتر 
شدن عملیات مرمتی شود. مدیر گروه میراث‌فرهنگی انجمن 
ایران شناسی تصریح کرد: اختصاص اعتبار هدفمند و متناسب 
مرمتی  عملیات  سرعت  می تواند  قلعه  واقعی  نیازهای  با 
را افزایش داده و از ادامه روند تخریب جلوگیری کند. اگر 
این اقدام به موقع انجام شود، امکان حفظ بنا برای نسل های 
آینده و فراهم شدن زمینه بازدید مردم از این اثر تاریخی نیز 
افزایش خواهد یافت. او با اشاره به مشارکت خیران در مرمت 
بخش هایی از قلعه قمیشلو گفت: بخشی از اقدامات انجام شده 
با حمایت و کمک خیران انجمن میراث فرهنگی بوده است، 
اما برای تکمیل عملیات حفاظت و مرمت، اعتبارات بیشتری 
مورد نیاز است. کلانتری قلعه قمیشلو را »نگینی در منطقه 
حفاظت شده« دانست و تأکید کرد: رسیدگی به آثار تاریخی 
نباید تنها در زمان بروز آسیب های جدی مورد توجه قرار گیرد، 
بلکه حفاظت مستمر از این بناها باید در اولویت برنامه های 
مسئولان استانی و شهرستانی باشد. در ادامه، سیدعبدالله 
جلیلیان، مدیرعامل انجمن میراث فرهنگی تیران و کرون، 
نیز با اشاره به مشارکت مردم در مرمت قلعه تاریخی قمیشلو 
اظهار کرد: مردم منطقه تاکنون در قالب کمک های نقدی و 
غیرنقدی در حفاظت از این اثر مشارکت داشته اند، اما برای 
ادامه مسیر، به همراهی و مشارکت بیشتر مردم و خیران 

نیاز است.

محدودیت واردات مهم ترین 
چالش تولید پوشاک اسلامی

یک تولیدکننده پوشـاک گفت: چالشـی که ما الان 
در تولیـد داریـم، این اسـت کـه به خاطر ایـن جریانات 
اخیـر و محاصـره دریایی واردکننده ها نتوانسـتند پارچه 

وارد کنند و پارچه نسـبت به قبل کمتر شـده اسـت.
ایرانـی  پوشـاک  هم بنیانگـذار  علیمـرادی،  حامـد 
اسلامـی »ژیک پـوش« درباره انگیزه فعالیـت در حوزه 
تولید پوشـاک ایرانـی اسلامی در گفت وگـو با خبرنگار 
مهر اظهار کرد: حدود هشـت سـال اسـت که در حوزه 

پوشـاک ایرانـی اسلامی فعالیـت داریم.
 شـروع کار مـا هـم بـه این صـورت بود کـه من و 
همسـرم همیشـه دنبال مانتو یا لباس هایی می گشـتیم 
کـه مقـداری بلنـد و پوشـیده باشـد و در بـازار پیـدا 

نمی شـد.
 از همان جا کار را شـروع کردیم و احسـاس کردیم 
کـه ایـن موضـوع نیـاز برخـی از خانم هـای جامعـه 
هـم هسـت. نه تنهـا همسـرم، بلکـه از دوسـتان هـم 
می شـنیدیم کـه بـه دنبـال این نـوع لباس ها هسـتند. 
امـا متأسـفانه در بـازار آن لباسـی کـه بلنـد باشـد و 
پوشـیدگی مدنظرشـان را داشته باشـد، پیدا نمی کردند. 
علیمـرادی، بـا اشـاره بـه توجـه بـه سـلیقه مخاطـب 
در طراحـی پوشـاک ایرانـی اسلامـی بیـان کـرد: مـا 
یک سـری عبـا تولیـد می کردیم کـه قواره هـای خیلی 
آزادی داشـت، ولـی الان آن را نمی پسـندند و مـا بـا 
توجـه بـه نیاز روز و سـلیقه مخاطب ناچاریـم تغییراتی 
مشـتری ها  بالاخـره  دهیـم.  انجـام  در طراحی هـا  را 
دوسـت دارنـد در عیـن اینکـه پوشـیده باشـند، بـه روز 
باشـند و بـه قـول امروزی هـا شـیک بپوشـند. بـرای 
همیـن، مـا یک سـری از محصولاتمـان یا یک سـری 
از پارچه هایـی را کـه اخیـراً داریم اسـتفاده می کنیم، با 
توجه به سـلیقه و نیـاز آن جوانی انتخـاب می کنیم که 
می دانیـم دوسـت دارد شـیک بپوشـد و به روز بپوشـد، 
ولـی در عیـن حـال پوشـیدگی برایـش اهمیـت دارد. 
ایـن تولیدکننـده پوشـاک، با اشـاره به یکـی از دلایل 
کمبـود تولیدکننـدگان پوشـاک ایرانـی اسلامـی بیان 
کرد: همین طور که ما در جامعه شـاهد هسـتیم، شـاید 
سـی درصد افـراد به پوشـش کامل اهمیـت می دهند. 
در حـال حاضـر غالب جامعـه، مخصـوصاً نوجوانان ما، 
این طـور نیسـتند که طرفدار چنین پوششـی باشـند. به 
همیـن دلیل، عرضه کنندگان پوشـاک اسلامی نسـبت 
بـه تولیدکننـده محصولاتـی مثـل تونیـک، شـومیز، 
تی شـرت و مانتوهـای کوتـاه درصدشـان کمتر اسـت. 
او، بـا اشـاره بـه چالش هایی که در حوزه تولید پوشـاک 
ایرانـی اسلامـی وجود دارد گفت: چالشـی کـه ما الان 
در تولیـد داریـم، ایـن اسـت کـه پارچه نسـبت به قبل 
کمتـر شـده. به خاطـر این جریانـات اخیـر و محاصره 
دریایـی واردکننده هـا نتوانسـتند پارچـه وارد کنند و به 
همیـن دلیـل همیـن مقـدار پارچـه ای هم که هسـت 
به شـدت افزایـش قیمـت پیـدا کـرده. بعضـی از مـواد 
اولیـه هـم دیگـر کم کـم نیسـت می شـوند و آن مـواد 
اولیـه موردنیـاز یـا آن پارچـه خاصـی که می خواسـتی 
کم کـم دیگـر پیـدا نمی شـود. یـا اگـر هـم باشـد، بـه 
خاطـر اینکه کم شـده، قیمتـش افزایش پیـدا می کند. 
علیمـرادی، افـزود: قیمـت تمام شـده محصـولات دارد 
به شـدت بـالا مـی رود. بـه خاطر ایـن قضیـه، پارچه ها 
به شـدت گـران شـده و تولیدکننده ها مجبورند نسـبت 
بـه قبل کمتـر پارچه بخرنـد چون از آن طـرف فروش 
بحـث  چالـش،  مهم تریـن  طرفـی  از  آمـده.  پاییـن 
قـدرت خریـد و معیشـت مـردم و اقتصـاد اسـت کـه 
مصرف کننـده نهایـی، قـدرت خریـدش پاییـن آمده و 
بـه طبـع فروش مـا هم کمتـر شـده. ایـن تولیدکننده 
پوشـاک، دربـاره علـت افزایـش قیمـت محصـولات 
پوشـاک ایرانـی اسلامـی بیان کـرد: ایـن محصولات 

پارچـه زیـادی در آنهـا اسـتفاده میشـود.

گرانی کاغذ، تولید 
نوشت افزار را هم با چالش 

مواجه کرده است
مدیر غرفه طرفه با اشـاره بـه افزایش روزانه قیمت 
کاغـذ گفـت: رشـد قیمـت مـواد اولیـه، تولیدکنندگان 
نوشـت افزار را بـرای قیمت گـذاری و تـداوم تولیـد بـا 

چالـش مواجـه کرده اسـت.
مهـدی فیروزی درباره وضعیت کاغذ مورد اسـتفاده 
در تولیـد نوشـت افزار گفـت: بخش عمـده کاغذی که 
در تولیـد محصـولات این مجموعه اسـتفاده می شـود، 
خارجـی و وارداتی اسـت و افزایـش روزانه قیمت کاغذ، 
تولیدکننـدگان را بـا مشـکلات جـدی مواجـه کـرده 
اسـت. او افـزود: در شـرایط فعلـی کشـور، قیمت کاغذ 
به صـورت روزانـه افزایش پیـدا می کنـد و حتی ممکن 
اسـت طـی دو یـا سـه روز، قیمت هـر بند کاغـذ دو تا 
سـه میلیون تومان افزایش داشـته باشـد. این وضعیت 
باعث شـده تولیدکنندگان با این مسـئله مواجه باشـند 
کـه محصـولات خـود را بـا چـه قیمتـی عرضـه کنند 
تـا بتواننـد هزینـه تولیـد مجدد همـان محصـولات را 
تأمیـن کننـد. فیـروزی ادامـه داد: فـروش محصولات 
بـا قیمت هـای قبلـی، در شـرایطی کـه هزینـه مـواد 
اولیـه افزایـش پیـدا کرده اسـت، حتـی می توانـد برای 
تولیدکننـده همـراه بـا ضرر باشـد و امـکان ادامه تولید 
را دشـوار کنـد. مدیـر غرفـه طرفـه دربـاره اسـتفاده از 
کاغـذ ایرانـی نیـز گفـت: اگـر کاغـذ ایرانی بـا کیفیت 
مناسـب وجـود داشـته باشـد، مانعی بـرای اسـتفاده از 
آن نداریـم. اتفـاقاً برنـد مـا تـا حد زیـادی بر اسـتفاده 
از کالاهـای ایرانـی تمرکز کرده اسـت و هر محصولی 
که نمونه ایرانی داشـته باشـد و بتواند از نظر کیفیت با 
نمونه هـای خارجی رقابـت کند، برای ما قابل اسـتفاده 

است.


